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256 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

  با سلام 

كند، ممکن  مى   غم، ترس و یا خشم و میل به سركشى ایجادافتد كه در ما  وقتى در زندگى چالش و محدودیتى اتفاق مى 

است فکر كنیم كه از جنس حضور نیستیم و این كوشش ما براى تبدیل شدن و عاشق شدن، و به معناى واقعى مهربان،  

 .كندمى   راهنمایىدیوان شمس به زیبایى ما را در چنین مواقعى    ١٣٠5اصیل و قابل اعتماد شدن، بیهوده است. غزل شمارة  

 ١٣٠5مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 گِردِ تو آرَم طَواف  ، ییها توجان  ۀكعب

 ندارم طواف  چ یبر خراب ه م،یَنِ  جغد

بینم.  مى   ى فکرهاى مخرب را در ذهنمكسى حرفى زِده است، یا اتفاقى افتاده است، خبرى منتشر شده است، و من جرقه   باز

كنم، شود شروع فکرها را دید. میل به مقاومت، ستیزه و سركشى را در خودم حس مى تر مى وقتى ذهن خاموش باشد، راحت 

دنبال دارد. پس اى  ها چه عواقب شومى به این فکرها و عمل كردن براساس آن   هدانم توجه ب كنم، چون مى اما سکوت مى 

ام  ام، چون هربار دور تو گشتم، زندگى دیدهى آن را  گردم، چون نتیجه زندگى، من كبوتر بام تو هستم و فقط گرد تو مى 

تر از همه، در دل بدترین  تر شده است، و مهمبهتر شده است، روابطم بهتر شده است، كارم رونق گرفته است، تنم سالم 

ه و  ام. پس من دیگر مثل جغد بر فراز این فکرها و باورهاى كهنهاى اطرافم، به آرامش و ثبات رسیدهثباتى ها و بى بحران 

 . دانم كه به جز شومى، خفت و ناكامى حاصلى برایم ندارندچرخم، چون مى خراب نمى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 نیكار ندارم جُز ن،یندارم جُز شه یپ

 و كارم طواف  شهیفلکم، روز و شب پ چون 
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كار من فقط این است كه به این لحظه و كارى كه در دست دارم، دقت كنم و اگر دچار افکار، احساسات، و هیجانات    پس 

دانم باید چه بگویم و دست به  ام، در اطراف آن فضاگشایى كنم. از رفتن به گذشته و آینده پرهیز كنم، اگر نمى منفى شده 

پشیمان نخواهم شد. همیشه فرصت براى حرف زدن و دست به كار    نچه كارى بزنم، سکوت كنم، هرگز از سکوت كرد

ام را  شدن هست. اگر هم لازم است حرفى بزنم و یا اقدامى بکنم، باید هر كلمه و هر قدم را با دقت انتخاب كنم؛ هر جمله 

برداشت شخصى    اس اسچند بار براى خودم تکرار كنم و ببینم آیا اثرى از خشم در آن هست یا نه؟ آیا دارم كسى را بر

له دارم؟ اگر دست به كارى  ئكنم؟ و یا صادقانه سعى در روشن كردن مسخودم كه ممکن است اشتباه باشد، محکوم مى 

بین و  هاى جمع، و از روى دید محدودزنم، آیا دارم به اتفاقى كه اطلاع كاملى از آن ندارم، براساس تحریك و حدس مى

افتاده است    و دهم  ترسوى ذهن، واكنش نشان مى  اتفاقى كه  در  را  آیا مسئولیت سهم خودم  دانایى؟  از روى خرد و  یا 

طور زندگى كردن  لبته این ادارم براى رشد روحى و معنوى من لازم است؟  ام؟ و آیا این قدمى كه برمى شناخته و پذیرفته

ى من عاشقى است، نه  و پیشه   نم خواهد، اما نباید فراموش كنم كه من فرزند جابرد، زحمت كشیدن مى كار و وقت مى 

سركشى!  و باید در این راه زحمت بکشم. و روز و شب كارم تمركز روى یاد گرفتن این پیشه و تمرین عملى آن باشد. نه  

امید بشوم! من  اى و اتفاقى احساس بدبختى كنم و در افکار خود غرق شوم و غمگین و افسرده و ناكه باز از اندیشه این

 . من عاشق زندگى هستم و این عشق مستقل از اتفاقات زندگى فردى و اجتماعى من است ،تمعاشق حال نیس

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 ست؟ یكار چ نیتر ازخوش  ست؟ یك اری نیاز بهتر

 بُتِ من سجود، گِردِ نگارم طواف   شیپ

برخوردار      "او"مل و فضاگشایى كه من را از حمایت  أشناسم؟ و آیا كارى بهتر از تآیا حامى و یاورى بهتر از زندگى مى   و

 كند، وجود دارد؟ مى

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی
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 جا قرار به حج، تا كنم آن  دم یكش رَخت

 عرب رخَتِ من، بُرد قرارم طواف   بُرد

سرى آداب و اصول دینى یا با پیروى از یك مکتب  یك سعى كردم با ذهن، حضور و آرامش را تجربه كنم. با انجام    من

دار است،  جایى كه جایگاه مقدسى كه براى خودم ساخته بودم در ذهن قرار داشت، ذهنى كه وادى افکار من خاص، اما از آن 

اب  ى انجام این آدشد، و خود فکر كردن در مورد نحوه غارت مى   ى زدن  هم   شد، به چشم براگر اندك حضورى هم حاصل مى 

چیز را صاحب شود، و  خواهد همه كه ذهن مى برد. چرااش من را از حضور خارج و آرامش من را از بین مى و چندى و چونى 

 .چیز را تجزیه و تحلیل كند و بسنجد و خوب و بد كند، حتى حضور و آرامش راهمه

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 به خواب؟ چشمه و حوض و سبو  ندیچه ب  تشنه

 بگذارم طواف؟   یوصلِ تواَم، ك   ۀتشن

بیند. من هم رود، چشمه و حوض آب و پیاله مىچون تشنه كه وقتى به خواب مى چه كنم كه در خواب ذهن هستم، و هم  اما

سرى باور كه در چهارچوب خاصى  هستم، حقیقت را به شکل یك ى آگاهى و حقیقت هستم، وقتى در خواب ذهن  كه تشنه 

برم، اما در اصل  سر مى ه بینم. درست است كه در ذهن بد با آداب خاصى  به آن دست یافت مى قرار گرفته است و بای

 .دارم، حتى اگر با ذهن باشدى رسیدن به تو هستم و هرگز از طواف دست بر نمى تشنه 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 كه بَرآرَم سجود، باز رهََم از وجود چون 

 كه گُزارم طواف شود، چون  عم یشفَ كعبه
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جاى گشتن به دور باورها، به دور فضاى گشوده شده بگردم، این فضا شفاعت  ه فضاگشایى كنم و ب ه  اگر یاد بگیرم ك  اما

 .شومام، رها مى هویت شدهها همكند و من از ذهن و باورهایى كه با آن من را مى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 عاقل طواف چند كند؟ هفت هفت   یِحاج 

 من نشَُمارم طواف  ام،وانه ید  یِحاج 

ر مثل حاجیان عاقل، مثل وقتى در ذهن بودم، طبق اصول شرعى هفت بار به دور كعبه طواف  وقتى از ذهن رها شوم، دیگ و

كجا كه باشم،  لحظه، هركنم، یعنى دیگر به فکر چونى و چندى كار كردن به روى خود و یا مدت زمان آن نیستم، بلکه هرنمى 

شمار طواف  باشد، گرد فضاى گشوده شده بى   اى كه عقل و هوش از سرش پریدهكنم و چون حاجى دیوانه فضا را باز مى 

 . كنم تا وصل حاصل شودقدر تمركز مى كنم؛ آنمى

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 بِران   ششیزِ پ ست؟یگُل را كه خار ك گفتم

 كرد او گِردِ عِذارم طواف  ی: بس گفت

را از من بگیر  خورد؟ آن پرسم، این ذهن من به چه درد مى مى   "او"شوم، از  وصل مى   "او"شده به    گشوده ی وقتى با فضا  و

اى،  گوید: تو با این ذهن راه درازى را آمدهكه كارى جز ایجاد درد و كارشکنى در مسیر رشد معنوى من ندارد. و او مى 

ها در مسیر معنوى  طور براى برداشتن اولین قدم و همین  درست است كه براى رشد معنوى به آن نیازى ندارى، اما براى بقا

 .به آن نیاز دارى

گویم  كنم، به خودم مى گشایى كنم، و براى خودم و دیگران درد ایجاد مى توانم فضاشوم و نمى كه خسته و یا بیمار مى   گاهى

گوید كه ذهن مثل خار روى ساقۀ گل  كنم. این بیت مولانا مى رسم و تلاش بیهوده مى من با این ذهن هرگز به حضور نمى 
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  "او "ى ذهنى هم براى رسیدن، براى  وصل است. شاید همین تلاش و خواسته   ه است، خوب كه دقت كنى انتهاى آن به ساق

روى، گوید: وقتى در ذهن و در افکارت فرو مى واقع مولانا مى كافى است تا تو را پیش خودش نگهدارد و از خود نراند. در

مقابل این حال هم  است، پس در  ندهكه زندگى همیشه در تو زامید نشو، بدان اى، از خودت ناآید حقیر شدهمى نظر ه وقتى ب

 .شوىرانده نمى  "او"ها باز كن، و نگران نباش، اگر این كار را بکنى از بهشت سجده كن، فضا را براى درد

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 به آتش هوا: دود نه درخوردِ توست  گفت

 ردِ شَرارم طواف : بهِِل تا كند گِگفت

دهد: بگذار تا با همۀ سیاهى  ى تو نیست. و آتش پاسخ مى گوید: دود سیاه شایسته و برازنده كه هوا به آتش مى گونه همان

 .به گرد روشنایى من بچرخد

دود  گردیم، چون  دنبال حقیقت وجودى خود گشتن است. وقتى با ذهن به گرد حقیقت مى در مورد با ذهن به مثال هم    این

كاهیم و آزاردهنده و نامطبوع هستیم، با ذهن خود این سیاهى و تباهى  پوشانیم و از زیبایى آن مى دور نور آتش، آن را مى ه ب

راند  نمى   شود به حضور رسید، اما باز هم زندگى ما را از خودطور نمى كه این یم،كندهیم و خود را ملامت مى را تشخیص مى 

 .او زنده شویم براى زندگى با ارزش است، ولو هنوز در ذهن باشیمخواهیم به كه مى و همین

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 كاو همه شب همچو ماه  ستود ی مرا م  عشق 

 گِردِ غبارم طواف  كنُدی سر و رو م  بر
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كه تمام این مدت  ستاید، چراكنم، عشق من را مى طلبم و حقیقت را جستجو مى دانم كه حتى وقتى با ذهن حضور را مى مى

بینم كه دلسوزانه، چون مادرى مهربان  برم، سر و روى چون ماهش را از پس غبار افکارم مىسر مى ه ذهن بكه در تاریکى 

 .چرخد تا راهم را پیدا كنمبه دورم مى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 بر سرِ خاكم سجود  كندی فلك م   همچو

 گِردِ خمارم طواف  كندی قَدَح م  همچو

ى عظمت  نیز با همه   "او"كند،  كند و با نورش زمین را گرم مى ى عظمت بر خاك زمین نماز برپا مى خورشید كه با همه   چون 

كند، و خمارى در ذهن بودن مرا با چرخاندن مدام شراب  را گرم مى گذارد و آنداند و بر قلبم قدم مى من خاكى را قابل مى 

 .كندعشق دفع مى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 د یص شِی من بِدَوم پ  نْك یا ست یعجب ن خواجه 

 رد شکارم طواف ككه بر گِردِ من  طُرفه 

آور نیست  گردد؟! آرى، تعجب نین به دور من مى چدست آوردنش هستم، این چه من مشتاق به آیا این عجیب نیست كه آن  و

 .انگیز استعجابا دور شکارچى، دنبال صید باشد، اما چرخیدن صید به كه صیاد به 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 چو چار گردنِ حَمّال دان  عت یچار طب

 جنازه مبَا بر سرِ چارم طواف   همچو
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باید این چهار بعد، یعنى بعد جسمى، بعد حسى و هیجانى، بعد فکرى، و جان جسمى خود را چنان تعلیم دهم كه در    پس 

 .به هر سو ببرند  اختیار با هر اتفاقىاى بى كه من را چون مرده مسیر معنوى مرا حمل كنند و در خدمت من باشند، نه این

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 ارید نیدر دمَِنِ ا اری یِاثرها هست

 طواف  ارمید  رهیت نیبَر ی نبود  ورنه

گونه به گرد این دیار تیره از دردها  باقى مانده است، وگرنه این   "او"هاى سرزمین جسم خاكى من آثارى از  هنوز در خرابه  

 .كردمطواف نمى 

ها، جسم و روان مرا  المنون ها، و ریب القلمها، جفهویت شدگى هاى حاصل از هماست كه گذر زمان و درد زخم   درست 

چیز دیگر برایم باقى نمانده باشد، هنوز اندك رمقى هست و  خاطر دارم. اگر هیچ ه فرسوده است، ولى هنوز عهد الست را ب

خاطر دارم، و در  ام، اما دلم روشن است، بوى خوشش را هنوز بههچند راه را در ذهن تاریك خود گم كردطلب وصلى. هر

ها و  دهم و با قرین شدن با آن باقى مانده است، در طبیعت، در شعر و ادب، در هنر و موسیقى تشخیص مى   "او"چه از  آن

 . كنمپیدا مى   "او"سوى ه هاى به حضور رسیده، راه خود را بانسان 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 رخَتِ من تا ببَِرَد  م،یَماتِ وِ عاشقِ 

 گِردِ قمارم طواف  نیچن ی نبود  ورنه

چنین روز و شب  هستم، وگرنه این   "او"هراسم، كه من عاشق باختن به  ها نمى هویت شدگى در این راه دیگر از باختن هم  و

 .زدمو ندارم را تاخت نمى  ى زندگى دارخانه در قمار

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی
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 سروِ بلندم كه من، سبز و خوشم در خزان 

 ودَ گِردِ بهارم طواف بُ  یش یچو حَش ی ن

هاى خوب و بد اتفاقات، در جوانى و كهنسالى،  چون آن سرو بلند باغ یکتایى هستم كه بدون توجه به گذر فصل هم  من

رویند. منظور این است كه من در هر  هایى كه تنها در فصل بهار مى ها و بوته چون گل همیشه شاد و شکرگزار هستم، نه هم

هایى نیستم كه  شوم. مثل انسانكنم و با اتفاقات بالا و پایین نمىخوب باشد و چه بد، شکر مى  حال، چه اتفاقات دوروبرم

مى  است شادى  وفق مرادشان  بر  اوضاع  وقتى  مى تنها  و شکر  مى كنند  اوضاع خراب  تا  و  افسردهكنند  و    شود، غمگین 

 .گیرندشوند و بر زندگى خشم مى مى

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 درسی قضا م  رِیسپهِ رَشكِ ما ت از

 گِردِ حصِارم طواف  سپَِری ب  ینکنُ  تا

آیند، تا بدانیم كه نباید بدون سپرِ  دهیم، تیرهاى قضا بر ما فرود مى ها را در مركز خود قرار مى هویت شدگی وقتى هم   تا

 .فضاگشایى در این دنیا زندگى كنیم

مان وجودى   ى عدم آگاهى از حقیقتنتیجهكنیم درهایى كه در زندگى فردى یا اجتماعى تجربه مى ها و محرومیت محدودیت 

ها نباشیم  اندیش و به معناى واقعى شکرگزار نعمت به اسارت ذهن دادن است. تا وقتى خود را ارزشمند ندانیم، فراوان   و تن 

مقابل  چون سپرى روح ما را درشود. فضاگشایى هم محدودیت بیشترى اعمال مى   زو قانون جبران را رعایت نکنیم، هر رو

كند، فضاگشایى از ما  مى   سازد و دردسر ایجادهنى براى ما دشمن مى ذچقدر منكند. هرناملایمات زندگى محافظت مى 

 .آوردكند و صلح و آشتى و بركت به همراه مى مراقبت مى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی



   

  

 

256 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 غم، چو گَرد  یوجودِ مرا خُرد كُن ا  خشتِ 

 كه كنُم همچو گَرد گِردِ سَوارم طواف  تا

اى زندگى خشت سفت ذهن من را در هم بشکن و گرد كن تا مثل گرد در پى دلم كه سوار عشق است و در راه تو    پس 

بلند شوم. تا وقتى در چهارچوب خشك ذهن مى وقفه مى بى  خواهیم به حضور برسیم، دست و پایمان بسته است،  تازد 

سفت باورها به دست زندگى در هم بشکند، چابك    وبرچ رویم؛ اگر بگذاریم این چهاسبك و چابك نیستیم و كند پیش مى 

شود كه  هاى ما بلند مى ها و نوشته صورت حرف ه غبارى در پى ما بتازیم و از ذهن تنها گردوو سریع سوار بر اسب عشق مى 

 .دهیمتکانیم و به راه خود ادامه مى آن را هم سریع از تن خود مى 

 ١٣٠5، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 باش خموش اندر آب انیكن و چون ماه بس 

 نه چو تابه شود بر سرِ نارم طواف  تا

كن و مثل ماهیان در اقیانوس حضور، خاموش شنا كن، تا صید ماهیگیر ذهن نشوى و روى آتش افکار خود كباب    بس

وقتى بالاخره توانستى ذهن را خاموش كنى و با فضاگشایى حضور را تجربه كنى، راز خود را فاش نکن تا باز به    نگردى.

 . ذهن نیفتى

رویم. در این راه شب و روز، چه در ذهن باشیم چه فارغ از ذهن، چه اتفاقات دور و بر ما خوب باشند و چه بد پیش مى   پس 

هستیم، چون خار روى ساقۀ گل   "او"و در كنار   "او"كه باشیم همیشه امتداد نیز مشتاق وصل ماست و در هر حالى  "او"كه 

 . گردیم و نه دود "او "شویم و نه خار، همه نور  "او" طریا دود به دور شمع، باشد كه روزى همه ع 

 احترام  با

      شکوه 



 

 

 

256قسمت پیغام عشق   آقا علی از رشت  

 محترم برنامه گنج حضور،   یو مهربان و همه اعضا ز یباسلام خدمت استاد عز

  ه یآن را با بق  دیدرمورد اصل چهارم آن صحبت كنم و اگر صلاح دانست  خواهم ی اصل دارد و امروز م  ٣٣من    ی اساس  قانون 

       :دیهمراهان به اشتراك گذار

 ". را كنار بگذارم ییجوی قهر و تلاف رنجش، "

انتظار    انشیاطراف  ه یاز خودش انتظار داشته باشد از بق  د یچه كه بااز آن   شتر یتوقع دارد، ب  گرانیاز د  شه یهم  یذهنمن

توقعات برآورده نشود    نی. اگر ارهیرا برآورده كنند و غ  شیهادارد. انتظار دارد به او احترام بگذارند، دركش كنند، خواسته 

و    ابندیی م   شیها به مرور زمان افزاشود. رنجش ی م   دهیمثل همسر و فرزندان، آشفته و رنج  یکان یازطرف نزد  ژهیوبه 

  ی گاه  .كندیدرد م  جاد یهمسر و فرزندان ا  رینظ  زانشیعز  ژهیومردم به  ه یخود و بق  یشوند و برای هم انباشته م  یرو

      .دهدی با قهركردن واكنش نشان م  یذهناوقات من 

 م؟ یكنی چرا قهر م 

با ما رفتاركنند، توقعات ما   گرید یابه گونه  دیو با كنندی كه اشتباه م میبه آنان بفهمان م،یردهیی را تغ گرانید میخواهی م 

 .را برآورده كنند

تلاف   است،  دتریها شدواكنش   یگاه   یحت خوب   یباتلاف   یذهنمن  م،یكنی م  انهیجو ی اقدام  احساس  دارد چون    یكردن 

و انتقام واكنش نشان    ی با تلاف   ن یبنابرا  كند؛ ی نکند حس كوچك بودن و حقارت م   ی شود، اگرتلافی م   تریتر و قوبزرگ

       .شودی م  یذهنترشدن من منجر به بزرگ  یهر واكنش  كهن یدهد، غافل از ایم

 :دیفرمای در دفتر سوم م مولانا

 4727 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 حال   ادراك آن قال است و   آفت



 

 

 

256قسمت پیغام عشق   آقا علی از رشت  

 محال  به خون شستن محالست و خون 

  حال بهتر  یدرجستجو   دائماً  یذهناست. من   یذهنها و حال من ها، حرف زدنخدا، واكنش   ای  یزنده شدن به زندگ   آفت 

:  دیگویمولانا م  كهی درحال   كند،یحالش را بهتر م  یرنجش، قهر و تلاف   كهنیبا تصور ا  كند،ی است. در جهان جستجو م 

تنها    یذهنمن  یهاكوچك كرد. واكنش   ای برد    نیاز ب  توانی را با خودش نم   یذهنخون به خون شستن محال است، من 

 .كندی م تری او را قو

 :کنمیم یادآوریبه خودم  پس 

 .زكنیپره ی رنجش، قهر و تلاف از

 از رشت  ی عل باتشکر 



 

 

 

256قسمت پیغام عشق   خانم زهره از كانادا  

 با درد   یشدگ  تیهوهم

 یها سه دسته هستند: داشته ً ما عمدتا  یها ی دگ یكه همان  میادهیشن  یحضور و از زبان استاد شهباز در برنامۀ گنج   بارها

هم  ،یکیزیف و  دردها.  و  هم   كردندی م   دیكأت  یشهباز  یآقا  شهیباورها،  تقر  ی شدگ تیهوكه  درد  و    نیترمهم  باًیبا 

 .هاستی دگ یدستۀ همان نیترمشکل 

خودم تا    یحضور و كار كردن رو با برنامۀ گنج   یی كه به بركت آشنا  دمیدی م  دم،یتابانی خودم م  ینورافکن را رو  ی وقت

ز همانتوانسته   یادیحدود  از  داشته   ی دگیام  و    امی کیزیف  یهابا  شوم  بب  ایرها  هم    نمشان؛یآگاهانه  باورها  مورد  در 

اما    كردم،یبحث م  گران یبا د  امی و مذهب  ی اس یس  یدفاع از باورها  ی بود كه برا  گونه ن یها قبل اسال   دیبود. شا  طورنیهم

  شان ی جد  یلیو خ   امدهیام رسكهنه  یبا باورها  یكمرنگ شده و در درونم به صلح   یلی موضوع هم خ  نیا  ریاخ  یهادر سال 

 .رمیگی نم

  ی اتفاقات تلخ گذشته را به نحو  كردم،ی م  ی سع  كردمی خودم كار م  یبا دردها هر بار كه رو  یشدگ تیهودر مورد هم   اما

 . هم موفق بودم ی ادیز یل یتا حدود خ ندازم؛یكنم و ب یی شناسا

ما    یاست كه برا یو درشت  زیهمه ما در گذشته پر از اتفاقات ر  ی. داستان زندگ هاستنیبا درد فراتر از ا یدگیهمان  اما

  زان،یاز دست دادن عز  ،یمال  یهاجمله روابط مسموم، شکست از  یندینبوده است. اتفاقات ناخوشا  ندیخوشا  ینوع به 

كار كردن   ری. ما در مس شودی م   دایپ یما به نوع  یداستان زندگ   دركه    گریو درشت د  زیر  یو صدها مورد دردها  ،یماریب

 .میندازیو ب میكن ییدردها را شناسا  نیكه ا می ریگی م اد یخودمان،  یرو

و قضا و    دهدی لحظه رخ ماست كه در هر  یاتفاقات   با درد وجود دارد، یشدگتیهوكه در رابطه با هم   یگریموضوع د  اما

 :كنم  یادآوریخودم   یبا درد را برا ی دگیلحظه همانهر دی. بادهدی دردها را به ما نشان م  نیلحظه افکان هركن

 .تمیهوهنوز با درد »رنجش« هم  یعن یكنم  ییفضاگشا  توانمی و نم رنجمی م  یهربار كه از دست كس       



 

 

 

256قسمت پیغام عشق   خانم زهره از كانادا  

 

با درد »خشم و ترس«  یعنی دهم،ی ترس نشان م  ایمثل خشم  یهر بار كه در مقابل اتفاقات واكنش منف      

 .امدهیهمان

 .تمیهوهم ینیبو خود جسم  سه«یهنوز با درد »مقا یعنی كنمی هربار كه حسادت م       

 .تمیهم هو «یشی اند ی ابیبا درد »كم ی عنی خورمی غصه م   ادشدنشیدرباره پولم و كم و زهر بار كه         

 .تمیهوبا درد » قضاوت« هم یعنی كنمی و قضاوت م كنمی م بتیغ  گرانیهر بار كه دربارة د       

 .تمیهواز ترس و »مقاومت« هم یبا درد ناش  ی عنی شومی نگران م ندهیهر بار كه دربارة آ       

 .تمیهوو »حقارت« هم  ینیببا درد خودكم یعنی كنمی هربار كه خودم را ملامت م       

لحظه كه با هر   نیمقابل اتفاقات ادر ییو فضاگشا  ییبار شناسا تینها ی ب یعنی تینهای و ب  تی ابد  یشدن به فضا زنده

 . شودی ما نشان داده م یبا درد، برا ی دگیخصوص همانما به  یهای دگ یاز همان ی کیاتفاق 

 زان یو همه عز  یشهباز  یتشکر از آقا با

       از كانادا  زهره

   



 

 

 

256قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زیر مشاهده  ارسال پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای  

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 ق گروه تهیه مجموعه پیغام عش
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